
  راهی بهار، پشت پنجره 

  

  یاصفهانی محمد عل

  

  

  ديخندی کسی به روی کس

  و قطار

  داخل تونل

  ديپيچ

  

  بهار، پشت پنجره گم شد

  و سنگ و دود

  بود

  

  ٭

  

  چراغ ها را روشن کنـ 

  یکيمن از نگاه تو در تار

  ترسمی م

  .چراغ ها را روشن کن

  

  ـ اما

  اينجا دوباره آفتاب دميدَه سْت

   غير منهرچند

  .هنوز نديدَه سْتی کس رااين 

  

  تونلی يک تکّه سقف سنگ(

  .سوراخ بود

  )دودی شايد برا

 
١



  

  ٭

  

  ن راه؟ي اچراست يهموار نـ 

  تکّه تکّه به هم چسبيده؟ی اين ريل ها

  

  گيجی شتابناک و کمی اين را کس

  .پرسيد

  )دانمی خوب نما تو؟ يمن (

  و راه

  .خزيدی ش ميدر خو

  

  اينک بهار

  بيرون

  و کنار کوهسری در آستانه 

  و درّه ها و شايد

   انبوهنِيک جنگل از رسيد

  

  ٭

  

  غاتیک و تاک ساعت سويدر ت

  تصوير ريل ها را

  من

   شده ـ قطعهقطعه ـ قطعه

  ديدمی م

  

   رای  چيز قطعه،و قطعه قطعه

  یچيز ديگری بر رو

  چيدمی م

 
٢



  

  ٭

  

  رفتی بهار، پشت پنجره م

  پيچيدی بهار، پشت پنجره م

  بهار، پشت پنجره بامن

  رای چيز

  یچيز ديگری بر رو

  چيدی م

  

  ٭

  

  :ی؟ديدـ 

  خنديدی کسی به روی کس

  

  و باد

  رونيب(

  )سرو کنار کوهی در آستانه 

  رای ابری شوق هزار گرته 

  یبر عطر گيسوان خيس و رهاي

  پاشيد

  

  ٭

  

  :یگفت

  وقت؟ی کجاـ 

  :گفتم

  .هميشهی در ايستگاه هاـ 

   خودم راآنجا که من عبور

 
٣



 
٤

   .ترميم کرده ام

  

  زندگيم رای  هالحظهمن (

  می دانی؟

  )با ابرها تقسيم کرده ام

  

  ٭

  

  يک فصل

  )درنگ منی بی مملوّ ذهن خط خط(

  یقبلی هيچ پيش بينی ب

  لغزيد ـ  توداغی برگونه ها

  قطاری وقت

  وقتی از هرکجا

  هميشهی تا ايستگاه ها

  )دخودر ساعت مقرر (

 !پيچيد

  

www.ghoghnoos.org 

http://www.ghoghnoos.org/

